
 

 

 

 

 

 

 

 یاسلام هسففل  یپژوهش یعلم لنامهفصود
 قم(  هیحوزه علم سیسال بازتأس نیکصدمی نامهژهی)و

کیم محمدتقی آملی  ملی در ادله عقلی حأت
 1  صفات ذات و ر عینیت  د

 2سید اباذر نبویان 
 ده یچک

بحث  از  بودهیکی  مطرح  حکما  میان  دیرباز  از  که  اوست.   ۀ نحو ،  هایی  صفات  به  الهی  ذات  اتصاف 
 اند.رسیده های مختلفی  ین مسئله و توجه به آیات و روایات به دیدگاه با تأمل در ا  عرفا ه و  فلاسف،  متکلمان
نفی صفات از ذات خداوند و   ؛ خورد: نخست به چشم می   مسئله   رایش عمده در این لاسفه سه گدر میان ف 

 ،شود ف می یعنی وقتی خداوند به وصف عالم متص ،  تأویل آن به نفی نقیض آن از ساحت قدسی ربوبی
 ها به این معنا که اتحاد مفهومی صفات الهی و ترادف آن   ؛ شود. دوم ع جهل از خداوند سلب می واق در  

بر   ؛در واقع سایر کمالات نیز برای خداوند ثابت شده است ،  شوددا ثابت می وقتی کمالی مانند علم بر خ 
بر همان د متعال علم داون در خ اما  ، معنای علم غیر از قدرت است، در موجوداتی مانند انسان ، این اساس 

آن با  الهی و عینیت مصداقیتغایر مفهومی صفات  ؛معنایی دلالت دارد که قدرت بر آن دلالت دارد. سوم 
ادله فراوانی را در ،  مرحوم حکیم محمدتقی آملی با اعتقاد به نظریه سوم ،  واجب تعالی. فیلسوف معاصر

 ۀتحلیلی به بیان و بررسی ادل -با روش عقلی ،  رحاض   ۀ ل قا م   . ست کتاب ارزشمند درر الفوائد بیان نموده ا 
 .یستکافی ن عینیت  رای اثبات نظریه ور بمزب  ۀ که ادل گرفته  ایشان پرداخته و چنین نتیجه  

  محمدتقی آملی.، بساطت ، صفات اضافی، حقیقی،  صفات ، ذات ، عینیت : هژ او دیکل
قم و    هیحوزه علم  س یسأ سالگشت بازت  نیکصدمی  یالمللن یب  شیهما  رخانه یدب  تیمقاله با حما  نیا 
  است. شده  ف یلأت  یحائر  میعبدالکر  خیحاج ش یالعظم اللهت یوردها و نکوداشت آآدست
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 لهبیین مسئت

.  (345ص،  ق1420،  )طباطبایی شوند  میسیم  ی تقبه حقیقی و اضافبندی  تقسیمصفات الهی در یک  
د که  هستند  صفاتی  حقیقی  خارصفات  عالم  در  ازاء  به  ما  در    باشندمی ج  ارای  لغیره  وجودی  از  و 

از آنجا که حاکی از وجود هستند و کمال برحکایت  موصوف خود   ای موصوف خود به شمار دارند و 
اتصاف  ،  آیندی م اوصاف برای  این  به  وجود،  ذات  خارجی ،  ذات  صرف  وجود  به  نیاز  و  است  کافی 

میان   مقایسه  و  ذات  کنار  در  این دیگری  از  نیست.  حقیقی  صفات  این  تحقق  برای  دو  این این  به  رو 
اطلاق  ،  اوصاف  نیز  ذاتی  حالتشود؛  می اوصاف  از  حاکی  تنها  وی زیرا  و  و    هایژگیها  است  ذات 

حقیقی محض و حقیقی   اف به دو بخشاوص  دهد. ایندیگر را نشان نمی  ذات با موجودات  هاینسبت
اضافه حقی  .شوندمیتقسیم    ذات  صصفات  محض  خارجی قی  وجود  با  نسبتی  هیچ  که  هستند  فاتی 

از ذات الهی و   مثل وصف حیات که  ؛معنای خود نیستند  تعلقی نیز درگونه  هیچ  دیگر نداشته و دارای
تعلقی نسبت به کسی یا چیزی  گونه  هیچ  یزآن ندر معنای  شود و  انتزاع می   نظر گرفتن افعال وی  دون درب

 . شودنمی  دیده

ذ حقیقی  صفاصفات  اضافه  نداشتهات  دیگر  خارجی  وجود  با  نسبتی  هیچ  که  هستند  در  ،  تی  اما 
ه و همواره نبود  قدرت که حقیقی محضمانند وصف علم و    ؛معنای خود تعلق به کسی یا چیزی دارند

،  تواند مدعی علم باشدنمی  به عبارت دیگر کسی  ؛است  مطرح در آن  علم به چیزی یا قدرت بر چیزی  
  ؛ اما بر کاری قادر نبوده و نسبت به هر کاری عاجز باشد ،  یا آنکه مدعی قدرت باشد  ، اما چیزی نداند

و لازم  ق ذهنی کافیست  البته صرف تعل  ؛طرح استات تعلق به چیزی ملذا در معنای این دسته از صف
از این رو خداوند    ؛داشته باشد تا ذات به این وصف متصف شودق  تعل  نیست که به آن وجود خارجی

هرچند  ،  نند علم به مخلوقات و قدرت بر مخلوقات متصف استخلق مخلوقات به صفاتی ما  قبل از
 اند.نشدهفعل خلق صورت بالکه هنوز مخلوقات به

. ویژگی صفات  ندشویصفات اضافی قرار دارند که از مقام فعل انتزاع م،  در مقابل صفات حقیقی
شود و تنها پس از نمی  لهی انتزاعاز ذات ا  این اوصاف،  صورت نگیرد   یآفرینشتا  اضافی این است که  

ت میان حکایت از نسب  ، یگربه عبارت د  ؛خلق و در نظر گرفتن ذات و فعل خداوند قابل برداشت است
لذا برای خداوند ،  یستازاء خارجی نبه    دارای ماو  از این رو صفاتی اعتباری بوده  ،  دارد د و افعال  خداون

ق و رازق که حاکی از وجود مخلوق و مرزوق برای خداوند  صف خالمثل و   ؛آیدبه شمار نمیکمال هم  
حالت ،  است از  که  آن  ویژگی نه  و  ذها  در  کمالی  الهی  های  باداشتحکایت  ات  دیگر  ؛شده  بیان   ، به 
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افزایند و تنها بیانگر نسبت  نمی  چیزی  خود  صفات فعلی هستند که بر وجود موصوف،  اوصاف اضافی
هستند چیز  دو  آ  ؛میان  وقتمانند  که  مین  متصف  بودن  تهرانی  یا  قمی  به  شخصی  معنا  ،  شودی  بدین 

های  کانبا این ماست که نسبتی  بلکه بدین معن ،  قم است دارای کمالی به نام تهران یا  ،  نیست که ذات
دارد  مکان  ؛جغرافیایی  این  در  ممثلًا  ا  تولدها  و  استشده  حقیقی  صفات  برخلاف  صفات    ؛ ین  در 

قادر متصف میعال    وقتی موصوفی به،  حقیقی دارای  ،  معنایش اینست که ذات این موصوف،  شودم یا 
 بیانگرشده و    و شرافت موصوف  الات موجب برتری وجودیکمالی به نام علم و قدرت است و این کم

 . ستو های ذاتی احالات و ویژگی
و    حقیقیخواه  ،  شوند. اوصاف ثبوتیبه ثبوتی و سلبی تقسیم می   هر کدام ،  ضافیو ا  حقیقیصفات  

مصداقی میان ذات و وصف    همانی  شوند و گوینده درصدد بیان این خواه اضافی به موصوف حمل می 
و وصف علم در عالم خارج   که ذات خدا   بدین معناست،  عالم استگوییم خدا   وقتی می مثلاً   ؛است

مصداق دااتحاد  وجودی  یک  به  و  هستند،  رند  سلبی  اما  ؛موجود  اوصاف  درصدد  ،  در  بیان  گوینده 
نبوده  همانی  این وصف  و  ذات  می   ؛میان  نفی  الهی  ذات  از  را  وصف  آن  وقتی   برای  ؛کندلذا  نمونه 
اتحادی  گونه  هیچ  بین ذات الهی و عجز،  که در عالم خارجعناست  بدین م،  خدا عاجز نیستگوییم  می 

 . دن شوسلب می  لذا این دو از یکدیگرد و وجود ندار
،  خود دارای اتحاد مصداقی و خارجی هستند   بوتی که با موضوعهر یک از اوصاف ث،  از سوی دیگر

،  ارداتحاد مصداقی وجود د،  شودمیدر دسته نخست که مساوی نیز نامیده    ؛همانی دارندبه دو گونه این
اتحاد  ،  ارای طول است و این دو در خارجسمی دهر ج  :به عنوان نمونه  ؛اما حیثیت صدق واحد نیست

جس هیچ  و  دارند  یامصداقی  خارج  عالم  در  طول  بدون  به ،  شودنمی  فتمی  جسم  صدق  حیث  اما 
جسم اعم از طول    تفاوت از حیث صدق طول برای آن است و معنایم،  مصداقی خارجی مثل درخت

البته جهات صدق  ،  مصداق واحد دارندرتی  در مصداق خارجی تصادق دارند و به عبااین دو  اما  ،  است
 ص است. یکی عام و دیگری خا، متفاوت است

می نامیده  مساوق  که  ثبوتی  صفات  از  دوم  خارجی،  شوددسته  مصداق  وحدت  بر  ارای  د،  علاوه 
هستند  نیز  یکسان  این،  جهات  اتحاز  کاملرو  این  اد  میان  داتری  وجود  گفته    ؛رد اوصاف  وقتی  مثلًا 

صدق  دارای جهت ، علاوه بر مصداق واحد داشتن، وجود و فعلیت ، است  بالفعل جودیهر مو :شودمی 
موجود   هر چیزی از آن جهت که،  به بیان دیگر  ؛یکی استنیز  ی هم هستند و حیث صدق آنها  واحد
با،  است از آن جهت که  این صور  موجود است و،  لفعل است بالفعل است و  و  گونه  هیچ،  ت در  تکثر 
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 وصوف وجود ندارد.در م حیثیت صدق خارجی 
فوق  تقسیمات  به  توجه  صف،  با  و  ذات  عینیت  از  و ،  اتمراد  ثبوتی  حقیقی  صفات  با  ذات  عینیت 

 صفاتیکه  تساوقی است. به عبارت دیگر؛ مدعای اکثر فلاسفه از جمله حکیم محمد تقی آملی اینست  
علممانن  و حی ،  د  به قدرت  د ه گون ات  تحقق  ذات خدا  در  تساوقی  و  به وجود  با    و   ارند ای حقیقی  اتصاف 

به بیان وجود ندارد.  کثرتی  گونه  ات حق تعالی هیچ در ذ ،  با توجه به معانی متفاوت آنهاو  صفات مختلف  
اوصاف و اختلاف   وحدت دارد و علی رغم معنای متفاوت این    خود دیگر؛ ذات الهی با اوصاف کمالی  

در ذات خداوند ،  ری در حیثیات خارجی تکث  به وجود واحد بسیط و بدون هیچ ،  ی آنها با یکدیگرمفهوم 
پدید   ی از کثرت گونه  هیچ   لذا ،  قرار دارند به این صفات  آید. حکیم محمد تقی نمی   ناحیه اتصاف خداوند 

 پردازیم.می   رسی آن ه به بیان و برکند که در ادام می   را مطرح ای  ادله آملی برای اثبات این ادعا  

 مقدمه
آفریدگار خویش   به  به خالق در ذات بشر ی  فطر  شناختانسان  بیشتر و رسیدن  آشنایی  به  دارد و میل 

ویژگی  .است   شده  نهادینه با  را  خداوند  و  داشته  توجه  مسئله  این  به  تاریخ  طول  در  های  دانشمندان 
کرده معرفی  میانمتفاوتی  این  در  خاس   دین،  اند.  معرفی  به  نیز  پرلام  خداوند  خود  توسط  داخته داوند 
الهمان  است. متکلمین مسل تفسیر اوصاف  تبیین و  بیان کردهگرایش،  یدر  را  ی  برخ   ؛اندهای مختلفی 

دارای  را موجودی  متعال  و خداوند  تشبیه کرده  انسانی  به صفات  را  الهی  دچار تجسیم شده و صفات 
دانست رؤیت  قابل  و  پا  و  )اشعری اهدست  مقابل  ؛(265ص  ،1ج،  ق1369،  ند  به  ،  در  شیعه  و  معتزله 

آیات   صفا معتقتأویل  از  منزه  را  الهی  صفات  و  شده  مادی  د  و  جسمانی  ،  ر جبا)عبدالدانند  میت 
نعمان  ؛226ص،  ق1408 بن  تحلیل(22ص،  5ج،  ق1413،  محمد  با  نیز  به  ،  های عقلانی . فلاسفه 

اند و با توضیح دهر آثار خود بیان کرفی از اوصاف الهی را دهای مختلپرداخته و تقسیم  شناخت اوصاف
اند  دانستهفات  آن را مشخص و خداوند را متصف به برخی از اقسام ص  جایگاه معنایی  ،  قسامهر یک از ا
 ؛39ص،  1ج،  ش1373،  سهروردی  ؛77-79ص،  ش1361و   542-550ص،  ق1413،  )سبزواری 

  .(118-120ص، 6ج، 1378 ، ملاصدرا  ؛311-315ص، 3ج، ش 1375، سیناابن
چگونگی   اوصادر  به  که  الهی  اوصاف  از  برخی  کمثبوت  استف  مشهور  و    ، ال  فلاسفه  میان  در 

اختلاف ممتکلمین مسلمان  دیده  ذات  ی نظر  بر  زائد  را  اوصاف  این  اشاعره  مانند  برخی  دانند میشود. 
اساساً اتصاف    ، تبریزی. گروهی مانند قاضی سعید قمی و ملا رجبعلی  (95ص،  ق1421،  )شهرستانی

صفا این  به  میذات  منکر  را  بهت  ذات  اتصاف  و  آن   این  شوند  نقیض  سلب  معنای  به  را  صفات 
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،  و گروهی مانند برخی از معتزله )شهرستانی (  235-231  ص،  1ج،  ش 1378،  مرند )آشتیانیشبرمی
آملی.  44ص  ،  1ج،  ق1381 به(  200-201ص،  6ج،  جوادی  قریب  اکثر  فلاسفهو  جمله   ، اتفاق    از 

فلسفه   ابنبزرگان  مثل  ملاصدرا  ، سینااسلامی  و  اشراق  ذ  صفاتاین    ، شیخ  عین  قلمداد را  الهی    ات 
برخی صفات مختلف   خورد.به چشم می ایشان میان  فاتیاختلا ، هرچند در تعداد این اوصاف ، کنند می 

به یک )  را  مانند وجود  دیدگاه شیخ  (  370ص،  ش1387،  سیناابنصفت  مبدأییت که  ا یا  ست  اشراق 
مسئل  ،دهندمی  ارجاع(  121ص،  6ج،  ق1378،  )ملاصدرا  اصل  در  کهاما  و    ه  صفت  و  ذات  عینیت 

است ع یکدیگر  با  صفات  دارند    ، ینیت  نظر  ،  ق1397،  سهروردی   ؛118ص،  1391،  سینان با)اتفاق 
مقابل(572ص،  ش1393،  بهمنیار  ؛120-122ص،  6ج،  ق1378،  ملاصدرا   ؛99ص در  البته   .،  

، ق1420،  رازی   فخر)کنند  ای را مطرح می ادله  ، ذات و صفات  رازی در نفی عینیت  فخربرخی مانند  
می(  225ص،  3ج ذات  بر  زائد  را  واجب  صفات  در  و  البته  که  میان استدلالدانند  خلط  ایشان  های 

 فته است.مفهوم و مصداق صورت گر
هی معتقد  ات با ذات البه عینیت صف  مرحوم حکیم محمدتقی آملی نیز مانند بیشتر فلاسفه اسلامی

و   زمینه،  است  این  ارائهدر  دلیل عقلی  یازده  که  (  463-468ص،  ق1377،  آملی)ه است  کرد   حدود 
اما دلیل سوم تا یازدهم محصول اندیشه خودشان   ، ی سبزواری است دلیل اول و دوم شرح ادله ملاهاد

از استدلال موا با این حجم  آثار فلاسفه  ، حاضر  ۀموضوع مقال  ۀر پیشینجه نیستیم. داست که در سایر 
عنوان   با  عینیتأت)تحقیقی  نظریه  در  نو  الهی  و  ذات  ملی  دوفصلنام(  صفات  در  که  است  ذکر  ه  قابل 

ون  با،  حکمت صدرایی  علمی که    گارش علیرضا رحیمی  یافته  انتشار  بنیانی  آن  محمد  نویسندگان در 
کمال را  اوند به صفات  اصل اتصاف خد  ، ر پایاننقد قرار داده و د   ۀلین به عینیت را در بوت ئقا  ۀادل،  محترم 

را مختص به خداوند متعال    اد کرده و علم آنارج از دانش بشری قلمدرا خ اما کیفیت اتصاف    ، پذیرفته
های  به اندیشه  ، در این موضوعبه طور ویژه  نوآوری مقاله حاضر در این است که    ۀ . جنباندکردهرزیابی  ا

 است. هایشان را مورد ارزیابی قرار دادهای دیدگاه صفات پرداخته ولی در عینیت ذات و محمدتقی آم
ه روبه  ت  ، ی ر  و  استدلال  ملأپرداختن  در  در  بیشتر  نظر  دقت  موجب  ایشان  شناسی  تیهسهای 

به گونه الهی است که  تأثیرگذار استاوصاف  انسان  نهایی  در کمال  غیرمستقیم  نهایی    ؛ای  زیرا کمال 
و  ، انسان پروردگار  اوس  شناخت  مسیر  در  و  حرکت  دقیق ت  و  بیشتر  انگیزه   ، تر خداوندشناخت هرچه 
یت این بحث بر  و اهم  ضرورت   ،رواین  آورد و ازمی  ه خداوند متعال فراهمرای تقرب بیشتر برا ببشر  

 . گرددهمگان آشکار می
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 ادله اثبات عینیت ذات و صفات 

 دلیل اول 

  در  ، خالی از کمال است ،  ذات  ۀذات او در مرتب   ، کمالی مانند علم باشدمعروض  ،  اگر خداوند متعال
یا مصدا این او  ذات  بوده وق جه صورت  او خنثی  ذات  یا  به هیچ  ل است  از علم و جهل  متصف  یک 

خدا دارای    ، در صورت دوم   ؛خداوند متعال مصداق جهل است که محال است  ، صورت اولر  د  ؛نیست
امکان  ؛ امکان است از  یی  ،مراد  ذاتی است و  امکان  امکان استعدادی که  ا  بر    ،ر هر دو صورت دا  فرع 

 .(463ص، ق1377، آملی)ماهیت ندارد  وندخدا  حال آنکهوجود ماهیت است و 

 نقد 
توان ذات آب می  ، مثل شیرینی برای آب   ، در عروض خارجی  ؛لیلی استعروض اعم از خارجی و تح

وصف    زاتوان ذات را  نمی  ، رجدر عالم خاو  تحلیلی    اما در عروض   ، را خالی از حقیقت شیرینی دانست 
آن را مصداق عدم کما  کمالی   داآن خارج کرد و  بر    ؛ نستل  لذا کمالات خداوند که عروض تحلیلی 

دارند ذ  ، ذات  با  تعالی  ات  همواره  قابل حق  دو  این  و  بوده  نیستند  همراه  یکدیگر  از  همچنین   ؛تفکیک 
فوق اتحاد    ، دلیل  ذمصداقی  تنها  صفات میان  و  همان    ، ات  می  اوی ستیا  اثبات  که  گونهبه  ، کندرا  ای 

  اما وحدت میان ذات و صفت و به   ،مثل جهل قرار نگیرد   ،لکما  عدم   گاه مصداق  خداوند متعال هیچ
 بنابراین دلیل اعم از مدعاست.  ، کندتساوق میان اوصاف الهی را ثابت نمی ، دیگر بیان

 دلیل دوم
مرتبه   در  خداوند  نباشداگر  کامل  خو  ،ذات  بودمحدود  مم  ؛اهد  محدودی  امکاهر  و  است  با  کن  ن 

 .  (464ص ، همان ) وجود سازگار نیست  وجوب  

  نقد
میان مرتب و غیرواقع،  وصف  ۀذات و مرتب  ۀتفکیک  با ذات و صفات    ، در عالم خارج  .ی استاعتباری 

حال سخن در این است   ؛رد واجب مواجه هستیم که هیچگاه امکان زوال صفات از ذات در آن راه ندا 
نحوک به    ۀه  اوصاف  گون   ۀگون تحقق  به  یا  است  مختلف  حیثیات  با  و  تساو  ۀتساوی  حیثیق  ت  بدون 

اما    ،تساوق است  ۀ ن صفات به گو  اثبات وحدت  ، مدعای مستدل  ؟خارجی و همراه با وحدت اوصاف 
 . کنددلیل آن را ثابت نمی 
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 دلیل سوم
نبودن متصف    خیر.یا  و  ست  ف امتص کمالات  ا خداوند بدان  ی  ، اگر کمالات خداوند عین ذات نباشند

کمال صفات  به  است  ، خداوند  باطل  کمال اما    ؛بالبداهه  صفات  به  خدا  اتصاف  صورت  ذات  ،  در 
قابل   اوصاف خواهد  خداوند  آورده  ، صورت این  در  ، بود  آن  پدید  در خداوند  را  اوصاف  این    چه کسی 

و  خداوند دارای د   ، ت اولدر صور  ؛یا خداست یا غیر خدا   ، است؟ پدیدآور از دو حالت خارج نیست
قبو تنها  جهت فعل و  این دو جهت  بود که  و   ادیات  در مل خواهد  دارد  ماده و صورت وجود  از  مرکب 

است   ماده  از  منزه  غیر  خداوند  پدیدآور  اگر  باشدو  به   ،خدا  واجب  احتیاج  با    مستلزم  که  است  غیر 
 .  (466ص،  همان) وجود خدا سازگار نیست  وجوب  

  نقد
  ،جیخار  در قبول   ؛عنای قبول خارجی و اتصاف استمیان دو م  مشترک لفظی،  قبول   ۀواژنخست آنکه؛  

رینی معلول  شی  که در این صورت،   مانند آب که قابل شیرینی است ، مقبول محتاج علت و پدیدآور است 
مقبول که عبارت از اوصاف کمالی خداوند ،  اما در معنای اتصاف   ؛بوده و محتاج علت و پدیدآور است

محمول    ، ثبوت ی  نامع  اتصاف به  ،دیگر  عبارت   به  ، پدیدآور و علت باشدمعلول نیست که محتاج    ، است
مصداقی یا همان تساوق  تساوی و وحدت  اعم از اتحاد مصداقی یا همان  ،  برای موضوع است و ثبوت 

 . است

 دلیل چهارم
ی از کمال است و  الخ ، ذات  ۀبدین معناست که خداوند در مرتب ، د بر ذات او باشدئاگر صفات واجب زا 

 .  (466ص،  همان)وند نقص است ی از کمال بودن برای خدا خال

  نقد
تساوق صفات را ثابت   ۀ و صفات به گون کند و عینیت ذات  دلیل فوق تنها زیادت صفات بر ذات را رفع می 

باشد  این   از   ، کندنمی  مدعی  کسی  است  ممکن  نیستندکه  رو  ذات  بر  زائد  هم   ، صفات  ذات  عین  اما 
اتی مانند علم و حب ف ص   ، ندر انسا چنانکه   ؛ مختلف در ذات الهی تقرر دارند ی ها بلکه با حیثیت  ، تندنیس 

صفات در مورد خداوند متعال   ۀ ذات و مرتب  ۀ تب یک میان مراساساً تفک   های گوناگون تقرر دارند. با حیثیت 
 است.وده  ذات الهی همواره با کمالات ب چرا که    ؛ موجه نیست ،  صفاتی واجب است  که دارای 
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 دلیل پنجم 
با توحید ناسازگار است و    ، در صورت اول  ؛حادثیا قدیم است و یا    ، د بر ذات باشدئصفات خدا زا ر  اگ

دوم  صورت  خداوند    ، در  خواهد شد  ۀپذیرندذات  حادث  ؛حوادث  قوه    ، پذیرش  و  ماده  وجود  بر  فرع 
 .  (466ص ، همان)ای منزه است است و خداوند از هر قوه 

 نقد 
فوق زی   دلیل  بر صف تنها  ذات  نفی میادت  را  ا  ،کندات  اوصاف  میان  تساوقی  ثابت  لهی  اما وحدت  را 

مختلفی در ذات های  ه با حیثیتهی متصف به کمالات مختلف باشد ک کند و ممکن است ذات النمی
 او موجود است.

 دلیل ششم
  یا قائم به   ، داوند استیا قائم به ذات خ  ؛از سه حال خارج نیست  ، بر ذات باشدزائد    اگر اوصاف الهی

شود که به تعدد واجب منجر می  ، رت اولصو  در  ؛یا اساساً قائم به چیزی نیستو  داوند  شخصی غیر خ
ناسازگار است توحید  دومر  د  . با  می   ، صورت  پیش  کمالی صفت    ؛آیدخلف فرض  که  ندارد  معنا  زیرا 

بوده نباشد   ، برای موصوف  آن  به  قائم  قا  ، اما  به موجود دیگری  باشدبلکه  ن  ، ئم  ،  یست علم مثلًا ممکن 
  ،در صورت سوم نیز محال است که چیزی صفت باشد   .باشد اما قائم به بکر    ، ال زید باشد صفت و کم 

 . (466ص،  همان ) نباشد اما قائم به موصوفی

  نقد
پیشین دلیل  مانند  فوق  می  ، دلیل  نفی  را  ذات  بر  صفات  زیادت  و  تنها  ذات  عینیت  از  اعم  این  و  کند 

 . مختلف در ذات استهای وجود حیثیت   اتحاد مصداقی صفات با صفات و

 دلیل هفتم
محال است خداوند    .تآن یا خود خداست یا غیر اوس  ۀپدیدآورند  ،ی زائد بر ذات باشدات الهصفر  اگ

باشد و  این فرض،  بر  زیرا    ؛خالق صفات کمالی خود  از صفات کمال است    فاقد ذات خداوند خالی 
باشد  معطیتواند  نمی  ،کمال غیر خداوناگر خالق صف   ، آن  باشدات  به   ، د  احتیاج واجب  غیر    مستلزم 
 .  (467ص، )همان  وب وجود سازگار نیستکه با وجاست 
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  نقد
وحدت تساوقی   ۀگون ه  فات باما عینیت آن با ص  ، کندر ذات را نفی میها زیادت صفات بدلیل فوق نیز تن

 کند. را ثابت نمی

 دلیل هشتم

بر ذ زائد  باشداگر صفات  به بخداوند کامل    ،ات  بود،  یانی دیگر بالغیر و  بالصفات خواهد    هر   ؛کامل 
موجود بالذات منتهی ود بالغیر به  همچنانکه موج  ، شودضرورتاً به کامل بالذات منتهی می  ، مل بالغیرکا

 .  (467ص، )همان شودمیمبتلا به دور یا تسلسل  شود و الاا می 

 نقد  
  صحیح کند و در این زمینه تام و  ازاء ذات را نفی میهبر ماب  علاوهتن صفات  ازاء داشهدلیل فوق تنها ماب

حیثیت متغایر  گونه  هیچ  ذات بدونازاء  همابین  برای صفات بعازاء  هماب  اما مدعای مستدل اثبات  ،است
 . ، نیستمتغیر که با یکدیگر در درون ذات تصادق دارندهای حیثیت نافی  ، در ذات است و این دلیل

 نهم  یل دل
ال با اختیار آن وصف را پدید  متع  معلول ذات الهی خواهد بود و خداوند  ، بر ذات باشداگر صفات زائد  

زائد بر ذات و  ،  اوصاف کمال الهی است و بنا بر فرض؛ صفتاز    یکی  ، تار بودنآنجا که مخ  از  ؛آورد می 
تعالی  ، معلول خداوند است  پدید    حق  اختیار خویش  با  را  بودن  دوباره همین    ؛آورد می وصف مختار 

برای    انجامد.میآید و این به تسلسل  پدید می   اور  وصف و معلول خداوند است و با اختیا،  اختیار اخیر
فاعل مجبور در پدید آوردن اوصاف کمالی خود باشد که این فرض  ،  است خداوندفرار از تسلسل لازم  

 .  (467ص  ، همان)کمالات است   ۀهمکمال است و خداوند متصف به ،  زیرا اختیار ؛نیز باطل است

 نقد  
افی اتصاف خداوند به  کند و نذات بر اوصاف را اثبات میزیادت  ا  نه ت  ، پیشین  ۀدلیل فوق نیز مانند ادل

 اتحاد مصداقی و تساوی نیست.  ۀکمال به گون صفات 

 دلیل دهم 
اکمل از    ،باشد  هر موجودی که به ذات خود متصف به کمالطبیعتاً    . ترین موجود استکامل،  خداوند
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ذات خوموجودی به  به واسطکامل  د  ست که  و  ا  ۀنبوده  باکمل  صفاتش  دیگران  بنابراین خداوند    ؛شداز 
 .  (467ص،  همان)بر ذات زائد  ست نه از روی صفات به ذات خود متصف به کمال امتعال 

 نقد  
کاملاین خداوند  استکه  موجود  است  ،ترین  این  ؛صحیح  بذاهمچنین  که  موجودی  به  که  متصف  ته 

اما تمام   ؛ تام و موجه است، است تر از موجودی است که به صفاتش متصف به کمال کامل ،کمال است
اینجاست ا  سخن  بذاته  که  موجودی  این  استکه  آیا    ، کمل  است؟  متصف  کمالی  صفات  به  چگونه 

ب ذات  این  کمالی  گون   ۀگون ه  صفات  به  یا  هستند  مندمج  ذات  در  حیثی  ۀتساوقی  با  و  های  تتساوی 
شده تساوق را ائهلیل ارد  ماا  ؛ادق دارند مدعای مستدل تساوق اوصاف الهی استصت،  مختلف در ذات

 کند. اثبات نمی
وق است اکمل از موجودی است  موجودی که دارای صفات مسا  ممکن است کسی مدعی باشد که

و هنوز اثبات نشده   که دارای صفات مساوی است در پاسخ باید گفت که این مسئله نیازمند اثبات است
کاس و  دارای کمال مساوی همه کمالات کمی  داموی  یفت. موجود  ذات  جود  در  را  رای کمال مساوق 

 مساوق با صفات را اکمل از ذات مساوی با صفات بدانیم.  خود داراست لذا وجهی ندارد که ذات

 دلیل یازدهم 
راین  علم و قدرت است. بناب صرف نور است. صرف نور از حیث صرف بودن متصف به، خداوند متعال 

 .  (468ص، همان)کثرتی در ذات واجب نیست 

   قدن
النور  نای صرف  و  الوجود  صرف  خداوند  است  باشد، میکه  وجو  ؛صحیح  بدی صرافت  واجب  ن  د 

عدمی معنای  هیچ  که  دیگر،  معناست  بیان  به  نیست.  الهی  ذات  از  انتزاع  به    ، قابل  خداوند  ذات 
ی  اله  ند را از آن انتزاع کرد. بنابراین صرافت ذاتی که حکایت از نقص دارتوان صفاتایست که نمیگونه

 ،ایت در ذات الهینهال بیوجود کم  ؛نهایت استانتها در ذات بیصفات کمال بی  ۀقرر هممعنای تبه
به نیست.  ذات  در  صدق  جهات  تکثر  ذات  عبارت   نافی  صرافت  کمال    ، دیگر؛  از  حاکی  تنها 

 تساوی و تصادق در ذات باشد.  ۀلات به گون ق این کما هرچند تحق  ، انتهاست بی
معنای ترکیب ذات خواهد بود و   به  ، ات وجود جهات صدق کثیر در ذ اشد  ممکن است کسی مدعی ب 

ترکیب  : گوییم در پاسخ می  ؛ با وجوب وجود سازگار نیست که کیبی مستلزم نقص و محدودیت است هر تر
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و خارجی بالفعل  ا   ، از اجزاء  و  به اجزا مستلزم نقص  تناسب نهایت خداوند ی بی با غنا   است که  ء حتیاج 
، لی است خداوند مرکب از اجزاء تحلی ؛ مستلزم نقص و حاجت نیست  ، اجزاء تحلیلیاز  اما ترکیب ؛ ندارد 

با   ، ذهن انسان است و در خارج صرفاً    ، زیرا جایگاه این ترکیب  ؛سازگار است   این ترکیب با غنای الهی  لذا 
بر   رع ف  ، ه زیرا اجزاء بالقو  ؛ ست ی دارای اجزاء بالقوه هم نی واجه هستیم که حت ایت م نهبی و  بسیط    ی وجود 

قوه و استعداد تجزیه هم در آن   ، نباشد  وجود قوه و استعداد در مرکب است و تا امکان تغییر در موجودی 
استعداد  و  قوه  داشت.  نخواهد  بر ،  وجود  آن مرکب است   فرع  بودن  موجو   حالی   در   ، مادی  د  که خداوند 

نوع اجزا   بنابراین   ؛ مادی نیست  در عالم خارج رو  از این   ، است نزه  خواه بالفعل و خواه بالقوه م ،  یی از هر 
حق تعالی منافاتی با بساطت ذات  ، در ذات الهی دق مختلف بسیط است و ترکیب از جهات و حیثیات ص 

 کند.این مقدار را ثابت نمی   از  ذات نیز بیش ندارد و ادله بساطت  
در فات  اینست که شاید پذیرش عینیت ذات و ص  و صفات  ت ذاتعینی  ۀر تأمل در مسئلوخ  در  ۀنکت

پذیرش عینیت صفات حقیق،  اضافه  صفات حقیقیه ذات   اما  باشد؛  ی محض و صفات حقیقی ممکن 
اما در    ؛تعلق وجود ندارد گونه  هیچ  ، زیرا در معنای صفات حقیقی محض   ؛ممکن نیست،  اضافه  ذات  

حقیقی   صفات  و  ذات  معنای  قدرت  مثل  ادعای ،  اراده  اضافه  بنابراین  دارد.  وجود  چیزی  به    تعلق 
م حیث صدق عدم  حیث صدق تعلق باشد و ه وقت این دو بدین معناست که حیثیتی خارجی هم  مسا

است نقیضین  اجتماع  این  و  مساوقت صفات    ،تعلق  ادعای  حقیقی بنابراین  و صفات  محض  حقیقی 
 ذات اضافه ممکن نیست. 

 یری گنتیجه
دقت  اسلامی  قابلفلاسفه  شگفت  های  و  ارتباطتحسین  چگونگی  در  و   ذات  انگیزی  الهی  صفات  و 

اعم از  ،  شدهبیان  ۀاما ادل  ؛شودمشاهده نمی  ربغ   ۀ اند که نظیر آن در فلسفتحقق آن مطرح کرده  ۀنحو
نظر شریف   و  نمیآنمدعاست  ثابت  را  و همها  درادله   ۀکند  آملی  زمینه   ای که حکیم محمدتقی  این 

کرده  بهقابل  ، مطرح  مناقشات  این  البته  بطلا  خدشه است.  ا معنای  ادعای فلاسن  نیستصل  شاید    ؛فه 
است و هنوز   نرسیده  ، یان که توان اثبات این ادعا را داشته باشدهنوز عقل بشر به ورزیدگی و تیزبینی شا

دقیق   جای استتأملات  خالی  فلسفی  روایات    ؛تر  و  نقل  نظر  از  چند  ذاتهر  عینیت  مسئله  و   بتوان 
لحاظ    اما به  ،ایات ارزیابی کرد نی و برآمده از روی دیاعنوان عقیده  صفات را مسلم دانست و آن را به

 مسئله اذعان داشت.  توان بطور قطع به اینعقلی و فلسفی نمی
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